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يو نظريمباحث مقدمات.1

ب1.1 مسي. لهئان

درو روابط وجوديمعنادرييگرا جانبه دو مرحلهازيسنت المللنيب حقوق،واقع در

 لمـروق كـهديرسـ رشـدازيا مرحلـه بـه هـا دولـتانيـم دوجانبـه تعهـداتو حقوقجهينت

، مختلـفيهـا نـهيزمو هـا زمان در قواعدازينظامو ستميس توسعهباراها دولتتيحاكم

اساخت محدود  روابط دوجانبه همان امروزيالمللنيب روابطياصلوهياول هسته نكهي؛ گو

.(Simma, 1994, P. 229) است

كهيبر هم  ارتباطـاتزايمختلفـ انـواعك،يستماتيساي مند نظام نگرش«ن اساس است

 تعهدات عنوانبه سكوت)يحتوهاهياعلام ها، موافقتنامه اقدامات،(شاملراها دولتانيم

 مرتـبيمشخصـ مراتـب سلسـلهويدرونـيانسـجام بـا مطابق كه دهديم سامانيحقوق

دريالمللـنيبـ روابـط بـر حاكمديجد حقوقرايز؛(Benvenisti, 2008, P. 2) .» اند شده

ازيناشـيالمللـنيبـيازهاين فراخوربهيساتيتأسو شعب الملل،نيب حقوقهياول چارچوب

تايالمللنيبزيآم مسالمتستيزيهمكار ازيـن مـورديحقوق قواعديو فراوان جادياگرفته

ح چـه( حـوزه هـر خـاصيكارهـاو سازليتشكو المللنيب حقوق مختلف شعبات ثي ـاز

و)،اختلافاتزيآمتمسالم فصلوحلثيحازچهو اداره تيكلدريچندپارگ گسست

را بـه وجـود آورده عام المللنيب حقوقازآنيها شاخه استقلال لحاظ به المللنيب حقوق

اين اساس، در توصياست. بر هم  از الملـلنيبـ حقـوق« اند:ن رشته از دانش حقوق گفتهيف

 عمـق، منظـرازن طوريهموـيلالملنيبيها سازمانو معاهداتيفراوانيعني گستره، نظر

ازن رشـتهيـايذاتـ تنـوع بـر اسـتيدي ـتأك؛يالمللـنيبـيها وانيدو محاكم رونقيعني

(حقوق «(Pauwelyn, 2006, Para. 11.

ب» متكثر« ستميس گستره و هـامي ـرژ هنجارهـا، موضـوعات،ياقتضا الملل،نيحقوق

 ,1992(. انـد ختهيآم المللنيب قوقح با هاست كه مدت داردرايفراوانيحقوقينهادها

pp.123-162. ( Koskenniemi, M., وحـدتن حـاليدر هم ـالملـلنيب حقوق ستميساما 
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يالمللـنيبـ روابـطيبرقـراريبـرا مـؤثريچـارچوب قالـبدرو لازميو مـاهوكي ـارگان

و مخاطبانش (د ادامه خوداتيحبه برقرار ساخته .)Dupuy, 2007, p. 23اده است

بروش طرنين است نظام عام حقوق تش را بـر خـردهي، حـاكميق قواعـد كل ـي ـالملل از

آيص متكثريها ستميس يمنـد تـوان نظـاميا م ـي ـانت كرده است. حال پرسش آن اسـت كـه

كليو جاودانه قرآنيغنيها آموزه سيو خطوط و خـاص ترسـيسـتماتيروابـط ميك عـام

ز پيشده در آنها را كشف كرد؟ ويان، مجموعـهيـدت كـهش فرض آن اسـيرا از عناصـر

و نظاميپهمبهيها گزاره ازينظام حقـوقوستها انسانيات جمعيحيبرامند وسته برآمـده

اصياسلام،  و قائم به خود است كـه خاسـتگاه الهـيك نظام و از نـوعيل ويدارد وحـدت

مربرخويرابطه منطق .)95 الملل اسلامي، حقوق بين،يمي(سل باشديدار

ميا سيان چگونگين نوشتار بر آن است كه ان حقـوقيميستميقواعد حاكم بر روابط

سنيب و خرده كـه بـهــيا ستم حقوق معاهدات به هنگام نقض تعهـدات معاهـدهيالملل عام

بيعلميمثابه بحث دـ استيالملل جارنيدرحقوق انجـاميقيتطبيليتحليدگاه قرآنيرا با

زدهد آتوايم اولاًراي؛ شرين از و را فه آن، خرده نظام حقـوق معاهـداتيات اسـتنباط كـرد

اياز مفاهاًيثان نيهمـزاد بـا مسـئوليا، تعهـد معاهـدهين كتـاب الهـيم بلند زيـت نقـض آن را

ايم (و از نقـض تعهـديجبـران خسـارت ناشـيچگـونگن،ي ـتوان برداشت كرد. علاوه بـر

پيبساصل تناسب) خصوصاً  ده است.يان گرديبيحقوقيها شتر از نظاميار

ياتر، نوشـتار حاضـر بـر آن اسـت كـه اثبـات كنـد در كتـاب آسـمان ي ـبه عبـارت گو

(و ناظر به استنباط جملـه(ازيمتنـوع حقـوقيهـا ) درحـوزهيـ حقـوقيفقهـيهـا مسلمانان

ب كلنيحقوق ميالملل) خطوط سيها ان نظاميروابط و خـرده بيعام و اصـل ي ـسـتم ان شـده

(بيجبران خسارت ناش تناسب در د قرار گرفته است.ي) را مورد تأكيالمللنياز نقض تعهد

ديايادآوري بـيدر حوزه حقوقيا دگاه منظومهين نكته لازم است كه سـابقهياسـلام

وين ايپ ست سويش از در اثر گرانقـدرشيهمانند استاد مطهرياسلام شناس سرآمدين از

صر» زن در اسلامينظام حقوق« تببه ايياحت روين شده است؛ گـو يكـرد نظـام وارگـينكـه
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ب نوشتارنيايمورد ادعا بديدر حوزه حقوق مين الملل آباشد. البته گرچهيع ات ي ـدر قرآن

ايو مسـئول بر نظام تعهـداتيفيشر ازينين همـه كتـاب حقـوقيـت دلالـت دارد، بـا و سـت

ل برخوردار است:يذيهايژگيو

كلميـ ترس1 حيخطوط ،يالمللنيبيقوقنظام

بيآيپراكندگـ2 سيات در ؛يستم حقوقيان

كلـ3 و ؛بودن نظام حقوق معاهداتيعام

پـ4 ؛يو اخلاقيبا مباحث اعتقادياحكام حقوقيدگيچيبه هم

آيك مسئله حقوقيانيبيپراكندگـ5 ؛ا سورهيهيدر چند

و انذار.يحقوق به صورت تشويوكاركرديقيتشو روشـ6 ق

ا پيرو، در تحقنياز بـيمباحث مربوط به نظام عـام مسـئول رو، ابتداشيق وين المللـيت

معيا وه جبران خسـارت تعهـد معاهـدهيشيچگونگ و ثانوي ـار قواعـد اول ي ـرا بـر اسـاس هيـه

(يكنيميبررس درآنيثـانو قواعـد اما است، حاكم همچنانيالمللنيبتيمسئول قواعدم

و.بود خواهد متفاوتسيتأس نوع به بسته نهايا مانندو رانجب نحوه خسارت، زانيمنييتع (

م ايآنگاه با برجسته ساختن رابطه (مسـئولنيان و نقض آن ) كـهيات معاهـدهيگونه تعهدات

ز و ديحاكم بر اصل جبران ضرر پيگريان بر ديشي، گـر مكاتـبيگرفتن قـرآن نسـبت بـه

آيو حقوقيفكر شريرا در وه جبـران خسـارت اسـت، برجسـتهيشـ دار كه عهـدهيافهيات

آم.يسازيم در حـوزهيحقـوقيم نخسـت نظـام سـازيات قرآن كـريدر ادامه، با استناد به

(از جمله تعهـدات معاهـدهيبه عهد در تماميرا كه بر وفايتعهدات قرارداد )يا اشكالش

م تبيدلالت مييكند، م.يكنين

يگستره مفهوم.1.2

و سـاختاريحقوق، قواعد، ذات قواعد، تقسعلم:ي. نظام حقوق1ـ2ـ1 م قواعـد

ميميآنها را بررس انـد، چـه كند كه قواعد از كجـا گرفتـه شـدهيكند. حقوق توجه

چيدارند، متدولوژيمنبع و براساس چه نهادهـايمنبع آنها تـوان سـاختاريمـييست
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حن كرد.ييآنها را تب هيث انتزاعياگر تعيمذكور كه در ظاهر براسـاس،نـداردينيچ

دريتفسيبا منابع، نهادها، متدولوژيمبان و تراتب قواعد نيتعيك ساختار فرهنگير

تعيا،دا كنديپ  است.يافته نظام حقوقينين موجود

و مقـررّات حقـوقف عـام، ي ـدر تعرينظام حقوقن،يبنابرا سـت، بلكـهينيصـرف قواعـد

ليا مجموعــه ــه و مقــررّات اســت كــه ب ــاناز قواعــد وي، اهــداف، مفــاهيحــاظ ســاختار، مب م

مياصطلاحات منسجم بوده، هدف خاص ).10نظام حقوقي اسلامي،،ينيحس( كنديرا دنبال

مبريمبتنكهداردزينيف خاصيتعرينظام حقوق اما و ثانوي ـان قواعـد اول ي ـروابط هيـه

ذيميحقوق ميباشد كه در  گردد.يل به آن اشاره

كيـ موجـد آنچـه]1[ دگاه هربـرت هـارتيـداز:ن الملـليب ستم حقوقيس.2ـ2ـ1

 گـر،يديطرفـازو رفتـار كنتـرل قواعـد عنـوانبههياول وجود قواعد است،يحقوق ستميس

كهيقواعد عنوانبههيثانو قواعد  بتواننـديمطلـوب نحوبههياول قواعد تا شونديم باعث است

و كثـرت،ي(شهباز باشندهداشت موجود كنترلياجتماعنيقوانو نهادها بر تأملي در وحـدت

.)168ـ 185 الملل، نظام حاكم بر سيستم حقوق بين

آيا مجموعه رژنييمركب از هنجارها، و اسـت كـه قـادر اسـت تـايحقـوقيهاميها

م و كنش دريان اجزايتعامل و آنها را ك قالـب منجسـم گـرد آورديـش را برآورده ساخته

)Noys , Covey,and Sweeney, 1973..( 

بيسيكم سين الملل كه متكفل بررسيون حقوق موجود در نظاميها ستميكثرت خرده

يا دانـد كـه مجموعـهيم»يستم حقوقيس«كيرا بود، در گزارش خود آن المللنيب حقوق

و رابطهياتفاق و اصول نبوده ميا از هنجارها اي ـمعنـادار در و هنجارهـا برقـرار ي ـان ن اصـول

..l. L.C,Fragmentation Report, 2006)( است

و قرارداد:.3ـ2ـ1 اهمعاهد شباهت معاهده حياز گين ، انعقـاد،يريـث كه روند شكل

و اختتام دارد، ماه شبياعتبار (سيه قرارداد در حقوق داخليتش وحدت مسـئوليت،يفياست

و غير قراردادي) بين و آثار آن در حقوق معاهدات،(قراردادي .)208 المللي
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مس2 سئـ رژ Self-Contained Regimes(ستميله خرده در نظام خودبسنده)يهاميـ
ب ن الملليحقوق

بيهمان طور كه گفت دريم، امروزه حقوق  حقـوق ماننـديموضـوعيها حوزهن الملل

ويفـريك المللنيب حقوق بشردوستانه، حقوق ست،يزطيحقوق مح تجارت، حقوق بشر،

زيـنميـرژ آنهـا بـهكهيموضوعيها حوزهنيا افته است.ييانگسترش فراو اهايدر حقوق

و...يجهان تجارت سازمان ماننديتخصصيالمللنيبيها سازمان با اغلب، گردديم اطلاق

يمتعـدديهـاميرژوها ستميس خلق به المللنيب حقوقييرضاتيماهالبته منطبق هستند.

(شهبيانجام المللنيب حقوق حوزه در و كثـرت نظـام حـاكم،يازده است تأملي در وحدت

).27 الملل، بر سيستم حقوق بين

 صـورت بـه را الملـلنيبـ حقـوقيهـا توانـد شـاخهيمـ الظـاهريعلـ كثـرت،دهيپد

»يهنجـارري ـجزا«بـه شـكلو عـام الملـلنيبـ حقـوق از مسـتقل قواعـدازييهـا مجمـوع

)normative islands (سل درآورد)آنه رژيم،يتركمانيماني و مناسبات با اي خودبسنده ها

 كـه گـردديمـليتبـدلهئمسكيبهيزمانهاميرژنيا كثرت). 208 الملل عام، حقوق بين

 ماننـد؛ شـونديمگريكديازيمختار خوديمدع،يتخصصيكاركرديهاميرژ گونهنيا

 عـام الملـلنيبـ حقـوقايـ كاريالمللنيب سازمانبهيتوجه تجارتيجهان سازمان نكهيا

ري ـاخ دهـه چنـد در كثـرت زانيمشيافزا باعثيمختلفيها مؤلفهو عوامل.باشد نداشته

گس1: از عبارتند آنهانيتر مهمازيبرخ كه اند شده .2؛يالمللـنيبديجديها حوزه ترش.

(الملـلنيبـ حقوق شدنيها منطق.3 ها؛ طره دولتيس از افرادييرها .Heffner, 2004 : 

 خاص قواعديدارا المللنيب حقوق مختلفيهاهحوز ده،يپدنيا موجب به)849-850

زيـن الملـلنيب حقوقونيسيكم تا شد سبب موضوعنياتياهم. هستند خود به منحصرو

 كند.نييتبراآنيايزوا پرداخته،قيعمو مبسوطيقيتحقبهنهيزمنيا در

 ,2006Koskenniemi سـالدرونيسيكميمطالعات كارگروهيينها گزارش مطابق

A/CN.4/L.682) س بـي) چند گونه خرده ن الملـل وجـود دارنـديستم در نظام عام حقوق

ذ ميبند به دستهل آنهايكه .ميكنيمنظور اشاره
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سي. تعر1ـ2 (رژيف خرده م خود بسنده)يستم

س الملـلنيبـ حقوقاتيدر ادب و ثانويـف قواعـد اول ي ـسـتم بـا تعريخـرده ه تصـوريـه

زيم بيگردد؛ وهي ـاول قواعد هر دو دربردارنده،يحقوق نظامكيالملل به مثابهنيرا حقوق

ا.استهيثانو و ثانوين پرسش مطرح است كه قواعد اوليحال ايه بـهين رشـته حقـوقيه در

 چه معنا هستند؟

رايمشخصـ فعـل تـركايـ فعـل بـهفي ـكـه تكل انـديرفتـار قواعـده،ي ـاول قواعـد

بـياعضا رو،نيا از)؛ Hart, 1994:79-99.( كنديميگذارهيپا درازرايالمللـنيجامعـه

.دينمايم منعن،يمعياقدام به زدن دستازاي خاصيرفتار گرفتنشيپ

بيا پاره ازياز حقوقدانان دريثانو قواعد مفهومن الملل با الهام  نظـم،هـارت دگاهيـده

دانـد كـه بـهيمهيثانو قواعدازيبزرگ موعهمج موهبتاز برخورداررايالمللنيبيحقوق

ميستم متكثر حقوقيس ارايز؛Dupuy, 1999:793)(بخشديوحدت ديدر  دگاه آنچـهين

 الملـلنيبـ در حقـوق مختلـفيهـاميـرژازيدي ـجد نـوعشيدايـپ موجـبيكل طور به

 خـوديميرژيريگ شكل به منجر كه استياهيثانووهياوليحقوق قواعد وجود شود،يم

س (خرده .رددگيم عام المللنيب حقوق مقابل در ستم)يبسنده

يبنـد دسـته خـود بسـندهيهـاميرژييشناسا با ارتباط در المللنيب حقوقونيسيكم

ميخاص و آنها را به سه دستهيرا ارائه  كنديمميتقس دهد

(l. L.C,Fragmentation Report, 2006, Paras. 135- 136)  .

و خـاص حقـوق 1983سـال در الملـلنيب حقوقونيسيكمژهيو گزارشگر چنان كه

(در حوزه گزارشدردسته اول را بسنده خوديهاميرژ )تيولئمس مواردسينوشيپ خود

ذ  ان داشت:يبليبه صورت

بريمبتن بلكه است، نگرفته شكل)واحد(نظامكي اساس بر صرفاً المللنيب حقوق«

كهگريكدي با مرتبطياه نظام خردهازيتنوع  بـه موسـوم قواعـدك،يـ هر درون در است

هـاي رژيـم،يني(عابـد»انـد. ده شـده ي ـتن هـم در تنگاتنـگينحـو بـههي ـثانووهياول قواعد
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د)150 المللي، خودسامان در حقوق بين اي؛ به عبارت  خودبسـندهميـرژن گزارشـگر، ي ـگر،

 چـارچوب در صـرفاً كـه كنـديمـ قلمـداد خـاص حقـوقازييها رمجموعيزرادسته اول

بيمسئول حقوق كيـسيتأسـ رندهيبرگدرن دسته معمولاًيا.است اعمال قابليالمللنيت

).151،(همان است ازمعاهداتيا دستهبهكينزداريبساي معاهده

ايهمچن يالمللـنيبـ وانيـديرأ بـه خـوداتي ـنظرهي ـتوج در گروه حقوقـدانان،نين

كـرده اسـتناديريگروگانگهيقضدريكنسولوكيپلماتيد حقوق درخصوصيدادگستر

 حقـوق كـه اسـت الملـلنيبـ از روابـطيبخشـيوكنسـولكي ـپلماتيد روابط«اند:و گفته

،يگـدليبيياي(ضـ» نكـرده اسـت جـاديا امـا داده، سازمانودهيبخش انتظام را آن المللنيب

).427الملل عمومي، حقوق بين

 روابـط دربـاره 1961نيـوونيكنوانسـدريا ملاحظـه ابلق حد تا حقوقنيا امروزه

كه نظـام حقـوق اند شدهنيتدويكنسول روابط درباره 1963نيوونينوانسكوكيپلماتيد

ميرا تشكيخاصيا معاهده ديل دريدهند. كيپلماتيد حقوق كه داشت اظهارهيقضنيا وان

 توسـطيارتكـابيرقـانونيغ در خصـوص اقـدامات اجـرا ضـمانتو دفـاعيهـاهويشـ خـود

 Hostage Case, 1980, Para. 86).( سازديم فراهمرايكنسولوكيپلماتيدنيمأمور

 قواعـد ظـاهراًكي ـپلماتيد حقـوقدر» نـامطلوب عنصر« قاعده وجود وان،يد نظر طبق

 اقـداماتياجـرا امكـان گذاشـته، كنـاررايدولتـتيمسـئول درخصـوص المللنيب حقوق

.سازديميفمنت را متقابل

 شـكلرايا خودبسـندهميـرژك،ي ـپلماتيد حقـوق قواعـد كـه سـازديم مقرر وانيد

 هـاتيمصـونوايمزا اماكن، با ارتباطدررا رندهيپذ كشور تعهداتسوكيازكه دهديم

ميتنظينحو به ،گـريديسـوازو باشـد سـازگاركي ـپلماتيديهاتيمأمور با كه كنديم

 اتخـاذيهاوهيش كرده،ينيبشيپراكيپلماتيدنامأمور توسطيحتمالا استفاده سوء امكان

 بناهاوهيشنيا.سازديم فراهم رندهيپذ كشوريبرارايا استفاده سوءنيچن قبال در موضع

.هستندمدآكار تماماً تشانيماه به
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در المللنيب حقوق عام قواعد كمك بدون توانديمكيپلماتيد حقوق وان،يد نظر به

د.ابـدي دست خود اهدافبهيالمللنيبتيمسئول حوزه ايگـريمثـال ازيـن تعبي ـكـه در ر

و در چــارچوب تعرم خــود بســنده آوردهيــرژ تيگنجــد، حقــوق مســئوليف بــالا مــيــانــد

 تجارت است.يسازمان جهانيا ها در حوزه حقوق معاهده خاص دولتيالمللنيب

 بـا سـهيمقادرهي ـثانو قواعـد. اسـتيثـانو قواعـد حـوزه به منحصرم خودبسندهيرژ«

 روابطو آثارو شونديم مطرحهياول قواعد نقض دنبال به كه هستنديقواعده،ياول قواعد

 نمونـه، عنـوان بـه،خصـوصنيـادر. كننـديمميتنظراييهان نقضيچنازيناشيحقوق

يخاصـ موعـه مج عنوان به تجارت،يجهان سازمان اختلافات فصلو حل موافقتنامه قواعد

كيـنيبنـابراو اسـت سـازمانآنهياول قواعد نقضجينتا با مرتبط قواعد شامل قواعد، از

 آن تـارايالمللـنيبـتيمسـئول عـام قواعـد اعمالهاآن. دهديم شكل را خودبسندهميرژ

 قواعـدنيبـ اگـر لـذاو سازنديميمنتف دهديم اجازه موافقتنامه خودبسندهميرژ كه اندازه

،ديـآشيپـياختلافـ تجـارتيجهـان سـازمانتيمسئول قواعدويالمللنيبتيمسئول عام

و مناسـبات رژيم،يتركمانيماني(سل»بود خواهند مرجحيا معاهده قواعد هـاي خودبسـنده

).213الملل عام، ها با حقوق بين آن

 شاملارآنو كننديم ارائه خودبسندهميرژازيتر گسترده نسبتاًفيتعر دوم، گروه

 خـاصتي ـماه بـاايـ)يا رودخانـهيهاميرژ مثل( خاصييايجغراف حوزه با حقوق مرتبط

 )..I. L. C. ,Ibid , para. 12(داننديمهياول قواعد حوزه در صرفاًو) ضد نفريهانيم(

 شـاخه كـرده، ارائـه خودبسـندهميـرژازيتـر گسـترده كاملاًفيتعر سوم، گروه

بازيخاص  حـوزه در هـموهي ـاول قواعد حوزهدر(هم كامل طور به را المللنيحقوق

 سـتيزطيمحـ الملـلنيبـ حقـوق مثـل كنـد؛يمـ خودبسنده قلمدادميرژه)يثانو قواعد

I. L. C, Ibid, 2006, Paras. 135).( 

ا يمورد بررسـف مورد نظر در دسته اوليم خودبسنده در قالب تعريرژ،ن نوشتاريدر

م ايگيقرار اين توضيرد. با س ي ـتبعين نوشـتار بـه چگـونگيـح كـه در در سـتميت خـرده هـا
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ويا صورت نقض تعهدات معاهده تعيژه در اصل مسئولي، به و ازييت ن روش جبران خسـارت،

ب (در حوزه مسئوليقواعد نظام عام حقوق بين الملل م دولتين الملليت . شوديها) پرداخته

م.2ـ2  حقوق معاهداتوين الملليبتيمسئول حقوقنظامانيتعامل

ميبند در حوزه دسته و ارتباط و ثانويان قواعد اولينخست ايه معتبـرين اصـل كلـيـه،

س م ستمياست كه خرده بايبايها داشته واكنشونشك عام المللنيب حقوقست قادر باشند

ز)Runersten, 2008 , p.20(باشند  مسـتيس از جـدا وجـهچيهـ بـه خـاصميـرژكيـراي؛

 مـادر سـتميس قواعـد بـا مشـابهياهي ـقواعـد اول كـه چرا بود، نخواهد عام المللنيب حقوق

.داشت خواهد

 حقوقيها حوزهنيتر مهم از حوزهدويالمللنيبتيحقوق مسئولو معاهدات حقوق

 انجـاملهئمسـ بـا الملـلنيبـ حقـوق موضـوعاتازياعظمـ بخـشكهاچر هستند؛ المللنيب

 برآمـده قواعـدباديبا كه دارد كاروسريالمللنيب تعهدات نقضزينويللالمنيب تعهدات

.رديگ قرارليتحلوهيتجز مورد،حوزهدونيا از

 معاهـدات نقـش الملـل،نيبـ حقـوق نظـام در تعهـد موضوع به توجهتياهميراستا در

 شـوديمـ آشكار،يللالمنيبفيتكالشيدايپ در مهموياصل منابعازيكيبه مثابهيالمللنيب

 معاهـدات حقـوق به راجعنيو 1969 معاهده شدن الاجرا لازمازپسو خصوصاً امروزه كه

پيبيالمللنيب مهم سندنيابهها دولت توجه،يالمللنيب  كرده است.لازمشيش از

د38ماده1بند  كننـده سـند اعـلام عموماً به عنـوانيالمللنيبيوان دادگسترياساسنامه

بمن پذنيابع حقوق هميالملل معاهـدات اعـم از عـام،ن بنديرفته شده است. طبق قسمت الف

ردي بيا خاص در  اصولاًن،يا كنار در.) (Brownli, 1990:3الملل هستندنيف منابع حقوق

 تعهـد نقـضازريـغيزيچ كه گردديم مواجه ذهن به آشنايموضوعبايموارد در تعهد

 مسـتثنادهيـپدنيـا بـاييارويرو احتمالاززينيالمللنيب نظام در موجود تعهداتوستين

 نظـام در چـهويداخلـيحقـوقيهـا سـتميسدرچه،تعهد نقضو تعهد رو،نيااز؛ستندين

.است نبودهكمگريكدي كنار در آنها طرح زانيم كه هستنديميمفاه جملهاز،يالمللنيب
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و بس،1969نيدر حوزه حقوق معاهدات، معاهده ن كنندهياز قواعد خود تدوياريدر

ديقواعد حقوق عرف بياست؛ چنان كه بـه آن اذعـان كـرده اسـتيدادگسـتريالمللنيوان

)ICJ Rep. 1971,p.47, paras. 94, 95..( 

 خواهـد منجـريالمللـنيبـتيولئمسبهيحقوق قواعدو اصوليها نظام، نقضنيا در

دشد  منـع اعمـالزيـنيگـاهو خـود فعـل تركاي فعلجهينتدرها دولتر،گي؛ به عبارت

خواهـدنيمعـ الملـلنيب حقوق را آن ضوابطكهيالمللنيب متخلفانه اعمال قبالدر نشده،

.هستندشيخو اعمالولسئم كرد،

دهيـندانيز دولت به وارد جبران خسارتفيتكل،يالمللنيبيحقوقتيمسئول حوزه

 هـا طرف توافقبرف مزبورينكه تكليا به توجه بدونيحت كند،يم بار متخلف دولت بر را

تعامـل ميـان،يجـانيلاري(ناصـرريـخايـ از معاهـدات)يتعهد ناشيعني( است بودهيمبتن

و حقوق مسئوليت بين  المللـي، المللي در توجيـه عـدم ايفـاي تعهـدات بـين حقوق معاهدات

بـ عبارت روشن)؛ به 234 ونيتر، در حقـوق غي(قـراردادتيحـدت مسـئول الملـل، نظـام ريـو

(سـيالمللـني) بــيقـرارداد قــراردادي)،يفيحــاكم اســت و غيــر (قـراردادي وحــدت مســئوليت

و آثار آن در حقوق معاهدات، بين م259 المللي (مـثلاً تعهـدينـيبي)، چنان كه م كـه نقـض تعهـد

بياز معاهده) همانند حقوق داخليناش بيالملل، مسئولنيدر حقوق ميمللالنيت .آورديبه بار

م اياما در مورد روابط بايان از ون حقـوق معاهـدات،يد گفـت كـه طبـق كنوانسـين دو

كليك سو ضمن عدم تنظي بيمقررات راجع به مسئوليم ايالمللـنيت نيـ، شـمول مقـررات

ب سويفالملل را منتنيمبحث از حقوق و از مقـررات راجـعيگر در قالب بعضـيديندانسته

و تعلبه اختتا اير رافـع مسـئوليق معاهـدات از معـاذيـم ميت معاهـده و ي ـسـخن بـه ان آورده

ا صريمقررات مربوط ويحاً واجد جامعين بخش را و  اعلام نموده است.يانحصاريژگيت

و ثانويروابط قواعد اوليحال پرسش آن است كه در فضا يه، بر اساس قواعـد حقـوقيه

ميالمللنيب معي، روابط بيو مسئوليا اهدهان نقض تعهد تبيالمللنيت مييچگونه  گردد؟ين
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 فعـل تـركايـ فعـل بـهفيكه تكل انديرفتار قواعده،ياول قواعدچنان كه اشاره شد،

بياعضا رو،نيااز؛ كنديميگذارهيپارايمشخص  گـرفتنشيپـ در بـهرايالمللنيجامعه

 از دسـتهنيـا قـت،يحقدرد.يـانميمـ منـعن،يمعياقدام به زدن دستازاي خاصيرفتار

 در را از قواعـد دسـتهنيـا بـارز نمونـه . هسـتنديالمللـنيبـينـواهو اوامـر متضمن قواعد

.كرد مشاهده توانيم معاهدات حقوق به راجعنيو 1969ونيكنوانس

 حقـوق قاعده نقض با مرتبطيحقوق مراتبو آثارنييتع با ارتباطدرهيقواعد ثانواما

ا.ستا المللنيب  المللنيب حقوقبهو دارديمهم نقشيالمللنيبتيولئمس كه نجاستيدر

ويبخش اجرا ضمانت  كپارچـهيو واحـد نظـامكيـ عنـوان بـه را الملـلنيب حقوق نظام ده

(عابديمگر جلوه .)141 الملل، هاي خودسامان در حقوق بين رژيم،ينيسازد

 ادآوريـتيولئمسـ بـه راجـع مـواد طـرح در المللنيب حقوقونيسيكم كه طور همان

 كـهيط كلـيشرايعني است؛تيولئمس حقوقهيثانو قواعدبرتيولئمسديتأك«، است شده

 قلمـدادولئمسـ متخلفانـه، فعـل تـركاي فعلليدل به دولتكي الملل،نيب حقوق مطابق

(شوديم بارآنبريحقوق آثارو شده تيمسـئول الملـل، حقـوقونيسـيكمابراهيم گـل، .»

نيبـرالي ـقا بـارهنيـا در موجـوديها دگاهيدازيكي، مثاليبرا)؛ 321 دولت،يالمللنيب

گريكـدي بـايبرخـوردچيهـ نـهيزمنيـادرتيمسـئولو حقوق معاهدات حقوقكه است

 بـاورنيـا بـر گـريد دگاهيـد حـال،نيعدر. است جداگانهيقلمرويداراكيهر نداشته،

 صورتنيبد است؛ سادهاريبسق معاهدهيتعلاي اختتامو ابلمتق اقدامانيم ارتباط كه است

 اقـدام است؛ متقابل اقدامكيازيشكل شده، نقض معاهدهكيياجراقيتعلاي اختتام كه

امتقابل تيمسـئولو شـوديمـ امضـايا معاهده؛ مثلاً هستندآنازييها نمونهقيتعلو ختتام،

 اسـت خـاص هنجـارتي ـماه از نظـر صـرف امـرنيـا كـه شـوديم محققهمآنازيناش

و كثرت نظام حاكم بر سيستم حقوق بين،ي(شهباز ).18 الملل، تأملي در وحدت

بـيدر حـوزه مسـئوليتوان گفت كه قواعد عاميميبند در جمع در نظـاميالمللـنيت

ب كهيحقوق  حـد تـاد،ي ـجد سـاتيتأس موجديتوافقات سازمان گرچهن الملل وجود دارند
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س لكن ند،ا عام المللنيب حقوق اعمال منعيراستاردياديز از هـا ستميخرده بـه طـور تـام

ميتبع كنترل رفتارهياول قواعد (مثلاً در صورت نقض تعهد معاهدهيت هيـ، قاعده اوليا كنند

م  امـا اسـت، حـاكم همچنـانيالمللـنيبتيمسئول قواعدو دهد)يحكم به جبران خسارت

سيتأسـ نـوع بـه بسـته نهـايا مانندو نحوه جبران خسارت، زانيمنييتعدرآنيثانو قواعد

س( و كثـرت نظـام حـاكم بـر،ي(شهباز بود ستم) متفاوت خواهديخرده تـأملي در وحـدت

د34 الملل، سيستم حقوق بين  كـه اسـتيسـتميسلل ـالمنيبـ حقـوق گر، نظامي)؛ به عبارت

 واحـد ناهمگن،و كدستي همزمانكهيستميس؛ كند متحد را متنوعيا مجموعه توانديم

.)Craven, M., 2003: 12( است متكثرو

ش3  جبران خسارتيهاوهي.

ب ينـيبشيپـيخاصـيهـاوهيشـ،يا الملل در قبال نقض تعهد معاهدهنيدر نظام حقوق

شيانيتر مهم. ده استيگرد م اقـدام متقابـل هـاوهين ان نظـام حقـوق ي ـاسـت كـه در تعامـل

م و نظام بيسئولمعاهدات مين الملليت  رد.يگيانجام

 اقدام متقابل الف)

ب ونيسـيكمسينـوشيپـ طـرح 22 مادهيعنيالملل،نياقدام متقابل در نظام عام حقوق

 شده است:فيتعر،ها دولتيالمللنيبتيمسئول به راجع المللنيب حقوق

 دولـت بـه نسـبتآنيالمللـنيب تعهد با منطبق كه دولتكي عمل متخلفانه وصف«

 دولـتهيعل متقابليعمل، اقدام آن كه گردديمليزايا اندازهتاويهنگام ست،ينگريد

چن» باشدرياخ تبيو دامنه اعمال بـه پاسـخدردي ـبا تنها متقابل اقدامات«ده است:ين گرديين

،اسـتدهيـد صـدمه نقـض آن واسـطهبهكهيدولتيسو از تنهازينو حقوقيواقع نقض

.).Crawford, 2002, p. 168, para.3(»اتخاذ گردد

 روابـط اسـتمرارو خـود حقـوق اعـاده دنبـال بـه دولـت متضـررزيـن متقابل اقدام در

يالمللـنيبـ متخلفانـه عمـل اثردركهيايروابط حقوق است؛ مسئول دولتبااشيحقوق

.استدهيد لطمه
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بياقدام متقابل قرين الملليك عمل مشروع  عمـل«اسـت:ياردادبه هنگام نقض تعهد

60 مـاده طبـق معاهـدهياجـراقي ـتعلايـ اختتاميبراهمو متقابل اقداميبرا هم متخلفانه،

دونيـا در آشكارو مشتركاريمعكي.استيحقوق استدلاليمبنا،نيو 1969 عهدنامه

 هـا واكـنشنيـا،يالمللنيب متخلفانه عملكي فقدان صورت در كه است آن واكنش نوع

 معاهدهياجراقيتعلو اختتامو متقابل اقدام.بود خواهند المللنيب حقوق قواعد برخلاف

 متخلفانـهيعملـ بـا رابطـه در كـه اسـتيقـانونو مشـروعيزمـان تنهان،آ نقضجهينت در

 عامـله،ي ـاول متخلفانـه عمـل گر،يد عبارتبه؛كنديريجلوگ آن ادامهازتارديگ صورت

.)Sicilianos, Linos-Alexander, 1993, p. 343(»است عمل متخلفانه وصف رفع

ساصل تناسبب) يستميدر رابطه

 توانـديمگريد دولتد،ينمايم نقض را خوديالمللنيب تعهداتيدولتكهيهنگام

جومقابل در  متخلفانـه عمـل كـه سـازد ناچـار را دولـت آن تـادياو به اقدام متقابل توسل

جايگـاه اصـل،يزمـان( نهـد گـردن وارده خسـارات رانجبـبرو متوقف ساختهراشيخو

).109 تناسب در سازمان جهاني تجارت،

«دارديمـ مقـررنيچنـها دولتيالمللنيبتيمسئول طرح 49 ماده1بند  دولـتكيـ:

 وادار منظـور بـه فقـط، اسـتيالمللـنيتخلـف بـ مسـئول كـهيدولتهيعل توانديم متضرر

د ي ـبا رابطـهنيـادر.ورزد مبـادرت متقابـل اقدامبه...تشتعهدايفايا به دولت آن ساختن

دي ـبا ابتـدائاً متقابـل اقداماتيتمام كه شده رفتهيپذ عامويطوركلبهلهئمسنيا كه گفت

»است شده شناختهين اصليا كه باشد شده نقض تعهد معادل

)ILR, 1979, Case Concerning Air Services Agreement, p. 338. Para8.(.

نيـا متضـمن هـا دولـتتيولئمسـ بـاره در الملـلنيبـ حقوقونيسيكم طرح 51 ماده

و متناسب وارده خسارتباديبا متقابل اقدام كه معناست  بـه توجـه بـا مـورد هـردرباشـد

:شوديميابيارز نظر مورد حقوقويالمللنيب متخلفانه عمل شدت

White and Abass, in M. Evans: 505,507)(.
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.است برخوردارياژهيوتياهم از كشورهايسو از العمل عكسنيا اتخاذ

دي ـنبا مزبـور العمـل عكـس كـه نكتـهنيـا متقابل، اقدامات گرفتنشيپدريراستادر«

 عناصـر بـه توجـه بـاهمديبا اصلنياو شودنيتضمديگردد، با رمنصفانهيغيجيبه نتا منجر

كويكم ».رديگ قراريابيارز مورد نقض، شدتو شده حفاظت منافعتياهم ماننديفيهم

آنيحاك 51 ماده  فانـه متخل عمل شدتاريمع دو به توجهبا تناسب اصل كه است از

.است مربوط شده وارد به صدمه مقدمتاً نظر، مورد حقوقو

 پـروژههيقضـ بـه راجـع خـود 1997 سـاليرأدريدادگسـتريالمللـنيبـ وانيـد

 ملاحظـه قابـل موضوعكي وان،يد نظرزا«د:يگويم بارهنيا در ماروس،يناگ كوويگابچ

 وارد ضررباديبا نظر مورد حقوق گرفتن نظر در با متقابل اقدامات آثار كه استنيا مهم

 )..ICJ Rep. 1997, p.54, para.85(» باشد متناسب شده

 ها، طرفازيكييسو از معاهده نقض كه رنديپذيمرالهئمسنيا حقوقدانان اغلب«

.گـردديمـآنيمبنا بر تعهداتشياجراقيتعلاي معاهده فسخبرگريد طرف حق به منجر

 متقابـل اقـدامات اتخـاذ در گـريد طـرف حـق به منجر توانديميا معاهده تعهدكي نقض

آنيمبنـا بـريخاط دولت كه بود خواهديحقوق متوجه اقداماتنيا كه گردديرقهريغ

(دارد معاهده «Watts,1999,753, para. 1 (بـهيخللـ كـه رسـديم نظربهديبع،نيبنابرا؛ 

.شود وارد) الملل عامنيب قوق(ح المللنيب حقوق مادر ستميس انسجام

و نقض آن)يقرآن(در حوزه تعهد قرارداديحقوقي. نظام ساز4

يا(كه قابل انطباق با مفهوم تعهد معاهـدهياسلام مفهوم تعهد قرارداديدر نظام حقوق

آا شريست) از ميات تبيفه استنباط ميپـردازيمـين مفهـوم تعهـد قـرارداد يـي شود. ابتدا بـه

ايت ناشــيو آنگـاه مفهـوم مسـئول آ ي ـاز نقـض فهيات شــريـن دسـته از تعهــدات را از منظـر

ميتحل م.يكنيل

ميكـه قـرآن كـريو حقوقييروشن است كه ارتباط معنا پيان تعهـد ناشـيـم مـانياز

آنياراد اييت بسزايبرقرار كرده است، از اهمو نقض ن نوشتار برخوردار است.يدر
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يتعهد قراردادينظام قرآن.كي

آيدر قرآن كر شريم كـه بـر دلالت دارنديبه صراحت بر تعهد قرارداديفيات

م)يا(و معاهدهيقرارداد در حوزه تعهديقرآنينظام ساز  كند.يرهنمون

آيتر مهم شرين ايات زميفه در بدين ن قرار است:ينه،

أَي( أوَفُـوا بِـالْعقوُديها الَّذيا وأوَفُـوا بِالْعهـد إِنَّ الْعهـد كَـانَ()؛1(مائـده/)نَ آمنُـوا

عهدهم إِلىَيفَأَتموا إِلَ()؛34(اسـراء/)مسؤولاً هِم ّإِنَّ الله هِمتديمتَّقالْم ب؛4(توبـه/)نَيح(

)فَمتَقفَاس وا لَكُمتَقَاميا اسّإِنَّ الله مَله وأوَفُـوا بِعهـد اللَّـه إِذاَ()؛7(توبه/)نَيحب الْمتَّقيموا

ولاَتنَقُضوُا الْأَ دتُّماهيعكَتو دعانَ بلَـيمع اللَّـه لْـتُمعج قَدا وهـيدكَف يكُمـايلاً إِنَّ اللَّـهم لَـمع

).91(نحل/)تَفْعلوُنَ

پياهم دها مانيت آ نجاست دگاه قرآن تا بداياز سـوره انفـال1ه ي ـخداونـد سـبحان در

آياعتبار قرارداد را برتر از حق اخوت قرار داده است   منـون/ؤم،15احـزاب/ مثـلياتيا در

آنياز جنبـه حقـوق34/ اسـراو 177بقره/،20رعد/،32 معارج/،8 و را نشـانه فراتـر رفتـه

و بلكه بالاتريا (سلسبحانيقرارداد با خدا،در واقع مان الملـل حقوق بـين،يميداشته است.

).125 اسلامي،

ذ ا ي ـبـه تحليشـمندان حقـوق اسـلامياز آراء انديريگ با بهرهليدر نيـل مفـاد

ميآ م.يپردازيات

شريآـ1 أَي(فهيه أوَفوُا بِالْعقُيها الَّذيا )1(مائده/)ودنَ آمنوُا

ايدر اهم آيت فقيهميقرآنيحقوقيسازه در نظامين هـان مسـلمان،ين بس كه

ا» اللزومةلاصا«قاعده مهم  آيرا از ا استنباط كردههين ن قاعـده، همـه ي ـاند. بر اسـاس

و قراردادها لازم مانيپ شـ ها (مكارم /4 تفسـير نمونـه،و همكـاران،يرازيالاجراست

م)244 آنيمآنورد دامنه مدلول، اما در چه سبب اختلاف در دلالـت توان گفت كه

مهيآ و دوم، هان شده، دو مطلب است:يفقانيدر و مراد عقود، اول، اختلاف در معنا

و مفهوم   به عهد.يوفامعنا
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 عقديمعنا

به عهد است. لغتيدر لغت به معنا عقدواژه و مفسران عقد را » اوكد العهـود«شناسان

و ناگسستنريتفس و فقها آن را به عهد مشدد( محكم (فر كردهي) تفسينموده ،يروز آبادياند

س اللغــه،ييمقــا،يجــوهر؛ 3/103ن،يالبحــر مجمــع،يحــيطر؛3/270ط،يالقــاموس المحــ

ط2/510  ). 462 ان،ي، زبدة البيليق اردبمحقّ؛5/2ان،يالب مجمع،يبرس؛

 به عهديوفايمعنا

ازيصدر ثلاثم پذيمعناهب»يوفَ« مجرد پيانجام و و بـه سـريرفتن، ملازمت عهـد مـان

پ و بايبردن عهد .كسان استيدر باب إفعال» فاءيا«مان است كه از نظر معنا

ديبه عقد اجراين، وفايبنابرا و به عبارت قيعقد ايگر، ن ي ـام به مدلول عقد است؛ بـه

ارت اسـت از: مترتـب سـاختن اثـر مـدلول آن عبـيباشـد، اجـرايكيكه اگر عقد تمليمعن

اينبوده، بلكه عهديكيحاصله از عقد واگر عقد تمل ن عقـد ي ـباشـد مثـل عقـد نكـاح، اثـر

محـوريبه كار رفتـه، ولـ» تعهد«و» عهد«، هرچند واژهيت است. در فقه اسلاميرابطه زوج

ن» معامله«و» عقد« و تعهد و عهد بهيعنيشيخويمصدريز در معناياست  اند. كار رفتهعقد

ا آيحال درباره دويچ)أوَفُـوا بِـالْعقوُد(فهيه شـريـن سؤال كه مراد از عقـد در سـت،

دينظر آيه مطرح است؛ به عبارت ويگر، ا تنهـايا تمام عقود در تمام زمان ها مورد نظر است

و قراردادهايآيه نخست، معنايدر نظر عقود زمان شارع؟ دريمييه شامل عقود  گـردد كـه

 هستند.يعرف جار

و جمعياريبس به عهد اختصاص به عقـودياز فقها اعتقاد دارند كه لزوم وفاياز مفسران

و شامل تمام قراردادهايمع و عقل مخالفت ندارد.،است كه با قانونيين ندارد در اخلاق آنـان

و گسـتره معـاملايهستند كه در موارد ترديد اصليتمهيپ ت د، بـه صـحت عقـد حكـم كنـد

ن (مجمـعياز را فزونيمورد ، فاضـل 5/167زان،يـ، الميي؛ علامـه طباطبـا 3/151ان، ي ـالب بخشد

/2،يالـوثقة، عـرويزدييي، طباطبا462ان،يالبة، زبديلي، مقدس اردب2/71مقداد، كنزالعرفان،

خو69ـ1/68ر المجله،ي، كاشف الغطا، تحر315ـ313و 288  ). 253،هة، مصباح الفقايي؛
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اير صاحب عناويقرت يد از مخترعات شـرع شـمرد. مبنـاين است كه معاملات را نباين

ن و گاه نقل آن اموال بدون عوض است. مردم به شـركتيآنها و منافع از مردم به مبادله كالا

ن ن ابتيو و نكاح نيها هميز و بر بين مبناست كه عقودياز دارند ع، صلح، هبه، اجـاره،يمانند

مـه، وكالت،يعار و شـركت بـه وجـود (ديـآينكـاح، مضـاربه، جعالـه ينيعبـدالفتاح حسـ»

).2/7ن،يالعناو،يمراغ

ن ميصاحب عروه  ند:يفرمايز

منحصر كردن عقود مشروع به همان عقود معهود در زمان معصومان: هرگز قابل قبول«

و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتين دلياجيست زيبه نـيل خاص ندارد؛ و را هر وع معاملـه

صحييكه جنبه عقلايقرارداد دلييح است مگر قراردادهايداشته باشد، ل خـاص از ي ـكه با

و مقتضايا اين اصل عام خارج شده است ني ـادلـه عامـه در عقـود جـز يي(طباطبـا» سـتين

).583،يالوثقة، عرويزدي

آيدر نظر پيه دوم حكم مربوط به ديمعهوديها مانيه ناظر به ر زمـان صـدورا متداول

و نفوذ عقد جد نميديحكم آن است و در مورد ترديمجاز شمرده ا عـدميد به اصليشود

ميانتقال تك ميه و قلمرو حكومت اراده را محدود (عامليگردد /4، مفتـاح الكرامـه،يسازد

الاي؛ نراق22/213، جواهرالكلام،ي؛ نجف174 ).8و7لام،ي، عوائد

آـ اشكالات وارد شده در )أوَفوُا بِالْعقوُد(هياستناد به

 اند: وارد كرده)أوَفوُا بِالْعقوُد(هيآبهيينقدهايمرحوم نراق

ميأوفوا بالعقود جمع محلّ« و لام بايبه الف و در،ت كنديد دلالت بر عموميباشد امـا

قريآ ميوجود دارد كه عموميانهيه قريت را از كار و آن اياندازد ان استينه ن ي ـكه چـون

پيان سورهيه در سوره مائده كه آخريآ لـذا بـر،قرار دارد،نازل شده9غمبرياست كه بر

االله«مثـل،ع شده بـودهيكه تا آن موقع از طرف خداوند متعال تشريوفاء به آن عقود أحـلَّ

د»ع وتجارةً عن تراضٍيالب و ويو امثال ذلك نظر دارد  گر شـامل همـه عقـود در تمـام أدوار

الاي(نراق شوديأزمان مختلف نم ).4ام،ي، عوائد



و ... رابطه سيستمي ميان نظام عام حقوق بين 29/ الملل

ايهمچن  اند: شان گفتهين

ا)أوَفوُا بِالْعقوُد(ميما بخواهاگر« و عموميرا به بگين وسعت كثـراصيتخصـ،ميريت

خيزد؛يآيموجودهب بـه آنهـا لازميبـودن، وفـازيل جـايـدلاز عقود هسـتند كـه بـهيليرا

و،هيمثل عار،ستين جا؛ثال ذلكام هبه بيلذا چون عقود اگـر،شـتر هسـتنديز از عقـود لازم

بيتخص،ميبشو)أوَفوُا بِالْعقوُد(تيقائل به عموم كـه باطـل اسـتديـآيم ـوجودهص أكثر

آيپس عموم نيت ميه (همان).» باشديز باطل

م ايايگردد، مبنايهمچنان كه مشاهد پين استدلال بر بـهيش فرض است كـه وفـاين

نعق ايود جائز لازم پيست؛ اما صحين نيش فرض زيح رفت كـهيتـوان پـذينم ـ«... را ي ـسـت؛

وديمانند عاريعقود ايه، و مانند يمبـان،ي(وحـدت» عقد نباشـندينها از نظر عرفيعه، وكالت

ا44،يت قرارداديمسئول و از ن رو لازم الوفا نباشند.ي)

ن ك;حضرت امامزيدرباره اشكال دوم  ند:يفرمايمعيتاب البدر جلد اول

و لام ظهور در عموم دارديجمع محلّ« ما،به الف و ز تـابع ظـواهريـن مثل أكرم العلماء

م هيثان.ميباشيألفاظ قرياً در كلام ذكر نشده كه دلالت داشته باشد بر شمول عقـوديانهيچ

ايكه در گذشته تا آن زمـان تشـريخاص و مـا بـا صـرف آيع شـده بـوده نيخـر نكـه مائـده

پيا سوره آيتوانينم،نازل شده9غمبرياست كه بر بيـه را از عموميـم و اصـلاًينـدازيت م

پيا م چون9غمبريبسا دنيدانسته كه به زوديكه خواسـتهيمـ،ا رحلت خواهد كـردياز

كلي و بگويبشريبرايك قانون ايت ذكر كند وپيد كه و عقـديبشر به هر عهد كـهيمان

لازيدارا مشرائط كن،باشديم ا.ديوفاء اسـت كـه بـريان سـورهينكـه مائـده آخـرياتفاقـاً

كلينينازل شده با تقن9غمبريپ و قاعده ويبرا»أوفوا بالعقود«به ناميك قانون كل عقلا

و أدوار مناسبت دارديبشر و شـامليبس»أوفوا بالعقود«نيبنابرا؛ت در تمام أزمنه ار عام است

پ كه از نظريهر مورد و و عهد ).243ع،ي، كتاب البيني(خم» شوديم،مان باشديعقلا عقد

آيده ما در باب معنايبرگزيرأ يه اول است كه بـا اطـلاق مفهـوميه، نظريعقود در

و عقـود جـار مـانيپيخود تمام بـ ان انسـانيـميهـا را فـرايالمللـنيهـا از جملـه معاهـدات

ايگيم منيرد؛ از در حقـوق اسـلام بـه طـوريالمللـنيبيقراردادها«... توان قائل شد:يرو،



و علم/ 30 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

؛ گرچه در فقه عنوان خاصـ رفته شدهيپذيكل يمشـمول قواعـد عمـومينـدارد، ولـياند...

و اصل لـزوم وفـا . و ناگسسـتيقراردادهاست... و قاعـده لـزوم در عقـود بـودنيبـه عهـد

و قرارداديد زنجاني(عم» قراردادها حاكم است ويالمللـنيبـيهـا، حقوق تعهـدات در فقـه

).10ـ11،يحقوق اسلام

آ2 ).34(اسراء/)وأوَفوُا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً(هي.

د اينيگرياز ماده عهد مشتقات آيز علاوه بر مـين تـوان بـهيه به كـار رفتـه اسـت كـه

ذ ل اشاره كرد.يموارد

إِذ(ـ مهدهوفوُنَ بِعالْمو ...دوهسـتند كـهي(مؤمنان) كسـانيعني«)؛ 177(بقره/)اا عاه

م .»كننديبه عهد خود وفا

وعهدهم راعونَيوالَّذ(ـ هِمَماناتلا مويآنان كـه ادايعني«)؛8(مؤمنون/)نَ ه امانـت

ميوفا ».كننديبه عهد را مراعات

آيا پ طـور كـه همـاناتين و خديحكـم عهـد ب مـان بنـدگان بـا كنـد،يان م ـي ـاونـد را

نيميخصوصيها مانيپ .رديگيز دربرميان مردم را

كريل وجوب وفايتعل آنيم مبنيبه عهد در قرآن بـر بازخواسـت از عهـد، مشـعر بـه

آياست كه مسئول فهيه شـريـت نسبت به تعهد در ذات آن نهفته است، چنان كه درباره مفـاد

)دهإِنَّ الْع دهفوُا بِالْعَأوؤولاًوسده است.ين استدلال گرديچن)كَانَ م 

از، اولاًهيآازيبرداشتنيچنيبرا لامديـبا»اوفـوا بالعهـد«در»لام«و» الـف« مقصـود

پ پ ي ـمـانى را در بربگيجنس باشد تا بتواند هر مـان بـايرد، نـه لام عهـد كـه مـراد از آن فقـط

نتخداست مي؛ در ا» عهد«م توان گفت: با توجه به مفهويجه، و رابطه ميعام » عهـد«ان ي ـكه

آ» عقد«و ميات وفايوجود دارد،  به عهد دانست.ياز وفايست مصداقيبايعقد را

بي(مسئول در قرآنيت قراردادينظام مسئولدو. )ين الملليت

ده ي ـگرديسـاز نظاميبراساس روش خاصت نقض تعهداتيدر قرآن در حوزه مسئول

و بر بايا است و ت ي ـماهيبـرايف مشخصـيـت تعهـد قـرارداد، تعر ي ـتوجه بـه ماهن اساس

ت قابل استنباط است.يمسئول



و ... رابطه سيستمي ميان نظام عام حقوق بين 31/ الملل

يت قرارداديدر حوزه مسئوليقرآنيروش نظام سازالف)

كليم در ترسيقرآن كر ت اضـراريممنوعيها حوزهدريت قراردادينظام مسئوليم خطوط

د زيگريبه كـرده اسـت.يپـردازهي ـئول، نظرمسـيده از سـويـدانيو لزوم پرداخت خسارت به

بـهيت قـرارداديدرك بهتـر مسـئولي، در ادامه بـرايقرآنيساز حال، ضمن اشاره به روش نظام

بايت تعهد قرارداديل مفهوم ماهيتحل ديكديو رابطه آن دو ميگر از م.يپردازيدگاه قرآن

ديممنوع: اول و ظلم به يگريت اضرار

آميقرآن كر و ظلمت ضرريعممنو، چندياتيدر د رساندن بيگريبه ؛ كنـديمـاني ـرا

آيمثلاً در فراز شر33هياز د،فه بقـرهيسوره را ممنـوع اعـلام كـردهيگـريضـرر زدن بـه

بوِلَده(است:  َله لوُدوم ولاَ بوِلَدها والدةٌ لاَ تُضَار(.

م آ» لاتضار«توان فعليالبته معيـه را معلوميدر نـا كـرد كـه در صـورت نخسـتا مجهـول

ايآيمعنا چنيه مين را«شود:ين (به خاطر اختلاف بـا پـدر) حـق ضـرر زدن بـه كـودك نه مادر

و نه پدر چنيو اگر مجهول معنا گردد، معنا» دارد فرزنـديد در نگهـدار ي ـمـادر نبا«ن است:يآن

ز بيبه و زحمت نيان و پدر بيز نبايفتد ».فرزند متضرر شوديرنگهدايش از حد متعارف، برايد

آ ايه در مبحث مسئوليروشن است كه كاربرد ن فـرض اسـتوار اسـت كـه فعـليـت بر

ا» لاتضار« وين، در سوره طلاق، ممنوعيمعلوم دانسته شود. علاوه بر ت اضرار در روابـط زن

ن ح(د قرار گرفته است:يز مورد تأكيمرد بعد از طلاق منْ ميأسَكنوُهنَّ وجـدكُمثُ سكنَتُم ن

لتُضَ علَيولاَ تُضَاروهنَّ (زنان در عده طلاق) را در هرجا خودتـان)؛6(طلاق/)هنَِّيقوُا آنان

و در توانايسكونت دار دهييد زيشماست، سكونت و به آنان د تا كار را بر آنهايان نرسانيد

(مجبور به ترك منزل شوند)يتنگ كن و توانـد در زمـانينمـ تـر، مـرد به عبارت روشـن».د

و و به  ان رساند.يزيعده، زن را به زحمت وادارد

پيليمحقق اردب ديروان او در باب ممنوعيو آيگريت ضرر به از قرآن كه ظلمياتيبه

ميرا تحر و جزايم بديبديكند (محقـق اردب داند، استدلال كـردهيميرا ، 1362،يلـيانـد

آ528/ 10 قبياتي). ل:ياز



و علم/ 32 و زمستان11سال ششم، شماره، قرآن ش 1391، پاييز

)ْونَلاَتظَلتظُلَْم ولاَ آ279(بقـره/)مونَ وإِنْ عـاقبَتُم فَعـاقبوا بِمثْـلِ مـا(ه معاقبـه:يـ)،

ِبه آ126(نحل/)عوقبتُم علَيعلَ فَمنِ اعتَدى(ه اعتدا:ي)؛  ـكُم فَاعتَـدوا ه بِمثْـلِ مـا اعتَـدى ي

آ194(بقره/)كُميعلَ س(ه جزا:ي)؛ زاءجئةٍَيوايسُثلْهم ).40/ي(شور)ئةٌَ

ت اكل مال به باطليدو: ممنوع

آيات متعدديآ ذيبر منع اكل مال به باطل دلالت دارند، ايات قبيل از ل است:ين

أَي(ـ بيها الَّذيا أَموالَكُم لاَ تَأْكلُوُا كهيكسانيا«)؛10(نساء/)...نَكُم بِالْباطلِينَ آمنوُا

ا مان آورديا ».د...يگر را به ناحق نخوريكديد ماليه

آ در سوره آ34هيتوبه چنين 188هيو سوره بقره اين مضمونيز آي ـدارند. فقها دريـن ات را

(طوس كردهيمعاملات بررسيقواعد عموم ).434؛ ابن براج، المهذب، 402، الخلاف،ياند

آ و آن را مصـداق تصـرفدهينديتيخصوصيات فوق را دارايفقها خوردن را در اند

آياند، بنابرا دانسته  مياد شده بر ممنوعياتين،  كند.يت تصرف به باطل دلالت

ديت قرارداديت مسئوليب) ماه  دگاه قرآنياز

قر» واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوولا« با توجه به آنچه كه در باره و » كـان«نـهيآمـد

ايم آيتوان گفت كه در كرين و به معنـا»يانزم«مهيه بـودن در زمـان گذشـتهيذكر نشده

و بر زمان خاصيباشد؛ بلكه به معناينم و تحقق است دريدلالت نـدارد. مسـئوليثبوت ت

نيآ و هـر نـوع مسـئوليت اخرويز گسترده تر از انحصار در مسئوليه را كـه شـارعيتياست

ميمقدس پذ (وحدتيرفته باشد، شامل )؛ از 201 وليت قـراردادي، مباني مسئ، بشيرييگردد

مرونيا نتي، ديكـر جه گرفت كه قرآنيتوان و مسـئوليدگاهيـم ت را همـزاديرا كـه تعهـد

ميكدي تأيگر مييداند، و» هر تعهد مستلزم جبران خسـارت اسـت«،يكند؛ به زبان حقوقيد

بايرا متناسب بـا وفـايت قرارداديمسئول ا ي ـبـه عهـد ديـد معنـا كـرد. حيـن قـوق دگاه در

ن يت قـرارداديت مسـئوليـل ماهي ـاست كـه در تحلييهاهين نظريتر از مهميكيزيموضوعه

 ده است.يارائه گرد



و ... رابطه سيستمي ميان نظام عام حقوق بين 33/ الملل

يت قـرارداديفرانسـه مسـئوليچنانكه در قانون مدن؛اثر عقد استيت قرارداديسئولم

و در مواد ز 1146در بخش چهارم از فصل سوم قـرار گرفتـه»اثر تعهـدات«ر عنوانيبه بعد

و در نظرا ايست درياز آثار تعهديت قرارداديگونه آمده كه مسئولنيه مرسوم اسـت كـه

م و تخطيقرارداد يت است. بر مبنـاياز تعهد مذكور سبب مسئوليان دو طرف موجود بوده

باياز تراضـيناشـيت قـرارداديه مسـئوليـن نظريا و گ ي ـاسـت رديـد در قلمـرو عقـد قـرار

.)307،يحقوق مدنان،ي(كاتوز

م ضررى اسـت كـهيا ترميهدف از جبران خسارت قراردادى،،يت قرارداديدر مسئول

سـاختن انتظـاراتا بـرآوردهيـه عـدم اجـراى تعهـد وارد گشـته ي ـبه متعهدلـه از ناح ماًيمستق

 متعهدله از اجراى تعهد است. 

بايدر صورت نخست، متعهـدى كـه از اجـراى تعهـد خـو تيد وضـعيـش سـرباز زده،

پمتعهد بايله را به حالت د آن قـدر بـهيـش از عقد بازگرداند، در حالى كه در صـورت دوم،

و به تعبيمتعهدله بپردازد كه گو ت وى را بـه حالـتيرى، وضعيى عقد به اجرا درآمده است

ك فروشنده جزء، ده دستگاه لـوازم خـانگىيمثال، وقتىيبراپس از اجراى عقد درآورد.

خرياز مىيك تاجر و تاجر از تحو دارى مىيكند ازل آنها خوددارى كند، فروشـنده جـزء،

خويك طرف مشتري طريان و نفعى را كه از مىيش از،آوردق فروش كالا به آنان به دست

د دست مى و از طرف مىيدهد د گر، مجبور قيشود همان كالا را از تاجر مـت بـالاتريگر بـا

كنيخر د دارى و ياز تخلـف از اجـزايناشـيت مـدنيئولگران، قلمـرو مسـي(محقق داماد

).23ـ24تعهد،

كريش.5 ميوه جبران خسارت در قرآن

شيب ، مفـروضيت مـدنيوه جبران خسارت نشان دهنده آن اسـت كـه اصـل مسـئوليان

يت مـدنياثبـات مسـئوليبرايشمندان حقوق اسلامياند،ن جهتيانگاشته شده است. به هم

آ ذيبه سه .اند استدلال كردهليه
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يات استناديآالف)

»اعتدا«هيآ.1

علَيعلَ فَمنِ اعتَدى( هر كـس بـه«)؛ 194(بقره/)كُميعلَه بِمثْلِ ما اعتَدىيكُم فَاعتَدوا

».ديينمايشما تجاوز كرد همانند خودش بر او تعد

آيا و تعديه به هر فردين گيكه مورد تجاوز ميقرار ان مقـدار دهد تـا بـه همـيرد، حق

ا سيمقابله كند. آين حكم هر چند در وليات تعدياق ينسبت بـه امـور مـاليدر جنگ است،

نيو سا شكيز تعمير حقوق و دينيم دارد و رضـايگـريسـت كـه اتـلاف مـال ت،يبـدون اذن

ويتعد آياست؛ بنابرايبه نين ميه شامل آن (ابن ادريز حليشود ).2/480، السرائر،يس

ــدا در امــور مــالياز مصــاديكــي غيق اعت ــ، اتــلاف مــال (اصــفهاني ــابير اســت ، كت

زي)؛ بنابرا2/322المكاسب، د ي ـن، اگر باشـد، وارديخسـارت مـاليگـريان وارد شـده بـه

ز بايكننده طريان شيد؛ برايق پرداخت مال، اقدام به جبران نمايد از و ابنيخ طوسينمونه،

آ شـيه مزبـور بـرايزهره هر دو به قوهياثبـات و مـتيپرداخـت خسـارت بـه صـورت مثـل

(طوس استدلال كرده د281؛ ابن زهره،3/60، المبسوط،ياند نيتـركيگر، نزدي)؛ به عبارت

زيش و در صـورت عـدم امكـان ادايوه جبران مثـل،يان، پرداخت مثل مال تلف شده است

ق شيتر مت، مناسبيپرداخت  شود.يميوه جبران تلقين

ا ا نكهينكته قابل توجه آيدلالت مسـلمّيه نسـبت بـه اصـل پرداخـت خسـارت مـاليـن

بياياست، ول شينكه درصدد زيان قيان به ادايوه جبران و ايمت باشـد، بسـتگيمثل ن ي ـبـه

در مقـداريباشد، تنها تسـاويقلمداد شود. اگر مصدريا مصدريويموصول»ما«دارد كه

ب و نظرياعتدا را ويان كرده است قيبه مثل و اگـر موصـولياصطلاحمتيا باشـد،يندارد

ش تعيعلاوه بر اصل باين نـوع مـال يـي وه پرداخـت خسـارت، بـه د بـه عنـوان خسـارت ي ـكـه

م پرداخـت خسـارتيكند؛ هر چند ممكن است گفته شود، بـرايپرداخت شود هم دلالت

قيحت بايمـيدر اموال ايـ، نكـه دادن مثـل متعـذر باشـديد ابتـدا مثـل پرداخـت شـود، مگـر

).1/362، كتاب المكاسب،ياصفهان(
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آ2 باِلسوء(هي. )الجْهرَ

عليمـاً( ظلُم وكـانَ اللَّـه سـميعاً منْ إلاَِّ منَ الْقوَلِ وءرَ بِالسهالْج اللَّه بح(نسـاء/)لاي

نم«)؛ 148 كسيخدا دوست عيدارد كه (خلق خدا) صدا بلنـد كنـديبه گفتار زشت، به ب

آ عليرسين كه به او ظلممگر و ».م استيده باشد كه خداوند شنونده

آيا آين شياتيه از جمله زياست كه ممكن است در اثبات ان مـورد اسـتناد ي ـوه جبران

گ  رد.يقرار

خميبرخ ا;ينياز فقها همچون امام آياز شين تبيه انـدن كردهييوه جبران خسارت را

).285ع،ي، كتاب البينيخمي(موسو

آ3 ه معاقبهي.

)ِبه عوقبتُم .)126(نحل/)وإِنْ عاقبَتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما

اياثبات مسئوليعه برايشياز فقهايبرخ آيت به (نجفـه استناد كـردهين ، جـواهريانـد

.)86 الكلام،

 اصل تناسب)ب

آ1 ه معاقبهي.

(خواسـت«؛)126/( نحـل)م بِـه وإِنْ عاقبَتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عـوقبتُ( كيو اگـر فـريد)

چيكن شُديد، پس همانند كيزى كه بدان مجازات دهيد، ».ديفر

آيا آهين شـياتياز جمله و ازيا وه جبـران خسـارت پـارهيكه در حوزه اصـل تناسـب

مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه اسـت؛،يت مـدنياثبات مسئوليبراينظران حقوق اسلام صاحب

(نجفنمويبرا ا86، جواهر الكلام،ينه صاحب جواهر آي) بر ه بـر جـوازيـن باور اسـت كـه

م و مقتضايمقاصه دلالت شيايكند  است.ين جواز، ضمان به

ئهيسيات جزايآ.2

زيآ مياديات بدياز قرآن بر تناسب ميو جزايان آيآن دلالت قبياتيكند. ل:ياز

)س زاءجيوس مثلْهُايئةٍَ ك«)؛40/ي(شور)ئةٌَ (مجازات) بدى همانند آن استيو ».فر بدى،
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)بِالس اءن جمفلاََيو لاَ جزىَيئةَِ ـمهـا وَثلْهم و هـر كـس«؛)160/(انعـام)ظلَْمـونَيإِلَّا

ب كي(كار) بدى و آنان مورد ستم واقع نمىياورد، پس جز همانند آن ».شوند فر نخواهد شد؛

م بديتناسب جزيان دنياو ميآن، هم به و هم به جهان خارج آخرت مربوط ؛شـوديا

ا آيايحقوق دانان اسلام،رونياز ميات را بـراين و مجـازات در ي ـاثبـات تناسـب ان جـرم

 اند. قصاص استفاده كرده

ه اعتدايآ.3

علَيعلَ فَمنِ اعتَدى( واتَّقُيعلَه بِمثْلِ ما اعتَدىيكُم فَاعتَدوا كُم ـوا أَنَّ اللَّـهلَماعو َّوا الله

م«)؛ 194بقره/()نَيمع الْمتَّق د تجـاوز او ي ـكند، به همان اندازه حـق داريآنكه به شما تجاوز

».ديرا جواب ده

ا آيبا و بعدينكه آياات قبل ولهين شـييفقهايمربوط به جنگ است، يخ طوسـيمثل

ب كليآن را در مقام بهيان قاعده م مقابله موصـوله اسـت»يما اعتد«در»ما«رايز؛دانديمثل

ما اعتَدىيفاَعتَدوا علَ«دارد:يو نقش مفعولينه مصدر به آنها به ماننـديعني؛»كمُيعلَه بِمثْلِ

چ د.يكنيكه به واسطه آن به شما تجاوز كردند، تعديزيآن

 جه آنكه اعتدا موجب ضمان است.ينت

جهينت.6

شدبنابرآ بـيتـر از مهميكي، نچه گفته انين مسـائل حقـوق ن ي ـالملـل معاصـر، دربـاره

آ بيپرسش است كه دن بـه كثـرتيانتظـام بخشـيبـرايالملل روشـنيا در نظام عام حقوق

س پيهامي(رژيحقوقيها ستميخرده بيخودبسنده)  شده است؟ينيش

ا رژيان پرسش در حوزه حقوق معاهدات كـه خـود نمونـهيدر پاسخ به م ي ـروشـن از

ب و ثانويان قواعد اوليميالملل است، منطق نظام وارگنيخودبسنده حقوق پيه شدهينيبشيه

و قواعـديبه تعهدات ناشيه بر الزام به وفاياست؛ چنان كه قواعد اول از عقود دلالت دارند

صيثانو جديانت از تعهدات اوليه در ميد بر خاطيه بر الزام د.ينمايحكم
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ميادر بـيمسئول«و قواعد كلان» حقوق معاهدات«نظام ان مقررات خردين روش، نيت

ميايهماهنگ»يالملل و از آنجا كه از پراكندگيجاد يكاهـد، راهكـار كارآمـديمـيشود

م گياست كه ميتواند مورد اقتباس قرار ويرد كه ايژگـيتوان از آن بـه ن روش نـام ي ـعـام

ه اصل تناسب حـاكم اسـت كـه نشـانيان خسارت، قاعده ثانوجبريگر، برايديبرد. از سو

و دادگسترانه است.يدهد روشيم  عادلانه

و هر قابـل اسـتنباطميقرآن كـرازيو عادلانه بودن در نظام حقوقيكارآمديژگيدو

ايشمندان حقوق اسلامي، اندياست، چنان كه در عرصه حقوق داخل اريهـا بسـن آمـوزهياز

خيزاند؛ بهره برده رهيپيليرا جديشتر از بيافت پنيد حقوق ان تعهـداتيمييمعنايوستگيالملل،

و جبران خسارت ناشيناش و مـدح عـدالت در چنـدياز نقض آنها بر محور نفـياز عقود ظلـم

بيآ ديه يبـه عقـود، تمـام ات مربـوطيـآيگـر، اولاً بـا اطـلاق مفهـوميان شده است؛ به عبارت

بها از جمله معا مانيپ ميبر اصل وفايمبتنيالمللنيهدات و بـايبه عهد، معتبر شمرده شـود

ميكه براياعتبار شرع م شود، مفاد آنها لازمياصل معاهدات حاصل  گردد.يالاجرا

ايهمچن آين در (به هنگـام تخلـف از آن)تيهمزاد مسئولي، تعهد قرارداداتين گونه

كهيم كلباشد تـر آنكـه مهمد.ينمايمميرا ترسيت قراردادينظام حاكم بر مسئوليخطوط

ش آياصل تناسب بر تيوه جبران خسارت در ويكأات قرآن مورد بر نقطهيمبتند فراوان بوده

پ شده است.ينظام ساز عدالتيكانون م در جلويكر قرآنيها آموزهيشتازيصرف نظر از

سياز پراكندگيريگ و انسجام بخش ستميخرده عايها ببه نظم منيم حقوق توان بـايالملل،

گ آيحقوقيها از روش استخدام آموزهيريبهره شري، از ويات فه قرآن در حوزه تعهـدات

عميالمللنيبتيمسئول  نائل آمد.يترقيبه درك

 نوشتيپ

ميدگاهيد هارت]1[ و ي ـقواعـد اوليكپـارچگي«كنـد كـه مشـتمل بـرياز قانون را ارائه ه

تعياول است. قواعد»هيثانو م بـه عهـده دارنـد، امـا قواعـديف را به صـورت مسـتقين تكالييه، نقش

و تعارض قواعد اوليثانو ميه به مرحلة اجرا ).161 مسائل فلسفه حقوق،(هارت، شونديه مربوط
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